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چکیده
جنگ جهانی اول برای ایران پیامدهای زیانباری داشت. مثلث سیاه قحطی، ناامنی و بیماری بخشی 
از پیامدهای جنگ بود که برای کشور ایران به ارمغان آورده شد. این مقاله با مراجعه به منابع دست 
اول از جمله خاطرات بر جای مانده، و نیز با مراجعه به روزنامه‌های منتشر شده در همان زمان در 
شهر اصفهان، تلاش دارد ابعادی از این فاجعۀ انسانی را در این شهر به تصویر کشیده و نشان دهد 
مصایب گفته شده چه تأثیراتی بر شهر برجای نهادند. مدیریت شهری در این میان چه می‌کرد و 
تصمیمات نهادهای مختلف  شهری از جمله حاکم و بلدیه چقدر بر این معادلات اثر نهادند. روش 
تحقیق این پژوهش کتابخانه‌ای است و سعی شده است براساس منابع دست اول و غالباً انتشار نیافته 
به ارائه و تحلیل داده‌ها بپردازد. مقاله سرانجام به این نتیجه می‌رسد که بروز عوامل مختلف از جمله 
ناامنی، قحطی و شیوع بیماری، روزگار دردناکی را برای مردم اصفهان بعد از جنگ جهانی اول برجای 
نهاده بود. این پژوهش از نوع  تاریخی است و با رویکردی تحلیلی‌ـ تطبیقی انجام شده است. روش 

داده‌اندوزی نیز اسنادی و کتابخانه‌ای است
واژه‌های کلیدی: اصفهان، جنگ جهانی اول، نا امنی، قحطی، بیماری

مقدمه
جنگ جهانی اول )1337 ـ 1332ق / 1918 ـ 1914م( برای ایران دستاورد ملموسی نداشت. چرا 
که ایران به‌طور رسمی به هیچ کدام از بلوک‌های قدرت وارد نشد، بنابراین در غنایم جنگ نیز شرکت 
داده نشد، اما کشیده شدن دامنۀ جنگ به این کشور تأثیرات و پیامدهای زیانبار زیادی برای کشور 

دکتر عبدالمهدی رجایی
پژوهشگر تاریخ معاصر و اصفهان‌پژوه

مثلث قحطی، ناامنی و بیماری در اصفهان
پس از جنگ جهانی اول 
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داشت که عمدتاً در سال‌های پایانی جنگ خود را نشان داد. شاید بتوان گفت تلفات انسانی ناشی از 
قحطی، ناامنی و شیوع بیماری بیش از یک جنگ بزرگ بر جمعیت کشور ضربه وارد آورد. این قحطی 
با عامل ناامنی همراه شد و شیوع بیماری حصبه و وبا را سرعت بخشید. هر کدام از این اضلاع بر شدت 
یکدیگر می‌افزودند، به گونه‌ای که در سال 1336ق/ 1918م در اوج این بحران، برای پیران قوم خاطرۀ 
قحطی و آدمخواری سال 1288ق/ 1871م که پنجاه سال پیشتر دیده یا از پیشینیان شنیده بودند، 
دوباره زنده شد و وضعیت فعلی را با آن روز مقایسه کردند )اخوت، 1386: 254(. به دلیل اثرگذاری 
و اهمیت این واقعه، این مقاله به بیان کیفی و تشریح ابعاد آن در حوزۀ اصفهان پرداخته و تلاش شده 
که ریشه‌ها و عوامل اثرگذار بر آن تبیین شود. تمرکز این مقاله بر سال 1336ق / 1918م است که 

بحران‌های گفته شده به نهایت شدت خود رسیده بودند. 
از آنجا که با ورود روس‌ها در اصفهان همۀ روزنامه‌های شهری تعطیل و سانسور شدیدی برقرار 
شد تا آنجا که »مسافرین را تفتیش می‌کردند، اگر روزنامه‌ای پیش آنها بیرون می‌آمد جرمانه زیادی 
می‌گرفتند.« )اخوت، 1386: 222( نیز بدین سبب که خاطرات برجای مانده از این دوران بسیار 
محدود است، بنابراین اسناد و متونی که بیانگر وضع شهر در دوران جنگ جهانی اول باشد، اندک 
هستند. خاطرات یک پزشک شهری به نام »عبدالجواد اخوت« و یکی دو روزنامه که بعد از رفتن 
روس‌ها، در شهر شروع به انتشار کردند و شماره‌هایی از آنها به‌طور پراکنده به دست ما رسیده‌ است، 
منابع ما در این تحقیق به شمار می‌آید. یک رسالۀ کوتاه به نام تنبیه الغافلین با زبانی ادبی، شمه‌ای 
از اوضاع فقر و گرسنگی شهر را شرح داده است. باید گفت روزنامۀ مهم حبل‌المتین کلکته نیز از پایان 
سال 1334ق تا 1342ق در محاق و تعطیلی به‌سر می‌برد. بر همین اساس تاکنون کتاب یا مقالۀ 
تحقیقی مستقلی راجع به اوضاع اصفهان در جنگ جهانی اول با رویکرد اجتماعی انتشار نیافته است.

اصفهان یک دهه تا جنگ جهانی اول
زمانی که در سال 1332ق / 1914م جنگ جهانی اول به وقوع پیوست، شهر اصفهان انقلاب مشروطه 
را پشت سر گذاشت و به دنبال آن، در مدیریت شهری تحولات بنیادینی اتفاق افتاده بود. عمده‌ترین 
تحول آنکه حاکمیت استبدادی و پرهیبت سابق که در رأس آن مسعودمیرزا ظل‌السلطان قرار داشت، 
فرو ریخته بود و به جای آن مدیرانی »کوتاه‌مدت« و مردد نشسته بودند. همین امر به افراد مجرم 
و راهزن، میدان گسترده‌ای برای فعالیت می‌داد. در جاده‌های مختلفی که به شهر منتهی می‌شد، 
دسته‌های گوناگونی از راهزنان به کمین نشستند تا در شرایط آشفتة پیش‌آمده، به ثروت بادآورده‌ای 
برسند. در خود شهر هم دزدی و سرقت شایع شد. در هر صورت امنیت از منطقه رخت بربسته بود.

نکتۀ دیگر آنکه مؤسسه‌ای به نام »بلدیه« برپا شد که امور مهم و حساسی چون تأمین ارزاق 
شهر را به دست گرفته بود. از دور پیداست این نهاد نوپا و بی‌تجربه نمی‌توانست موضوعی بدین اهمیت 



13
96

ار 
 به

، 4
ۀ 3

مار
ش

23

را به‌خوبی مدیریت کند. اگر تا دیروز حاکم و نایب‌الحکومه خود را مسؤول تأمین ارزاق مردم تصور 
می‌کردند، امروز مسؤولیت، پخش شده و افراد انتخابی اما تازه‌کار و ضعیف به‌عنوان رئیس و اعضای 
بلدیه این امر مهم را به دست گرفته بودند. از آنجا که عمر این نهادها اندک بود، تجربۀ کافی برای 
مدیریت شهر را نداشتند. به همین دلیل اعتماد و اطمینان متقابلی میان مردم و این نهادها برقرار نبود.

علاوه بر موارد گفته شده، ناآرامی و حوادث سیاسی واقع شده در یک دهة اخیر، شهر را حالتی 
جنگ‌زده و نابسامان کرده بود. تجربۀ جنگ خیابانی در موقع آزادسازی شهر از دست اقبال‌الدوله 
اصفهان  را در حوزۀ  استبداد صغیر  از سوی محمدعلی‌شاه  کاشی در سال 1326ق/ 1908م که 
پشتیبانی می‌کرد، نیز تجربۀ چند ماه سردرگمی و برقراری شرایط جنگی و سپس لشکرکشی به 
سمت تهران که به فتح این شهر و اعادۀ مشروطه منجر شد، همه و همه شهر اصفهان را با مسائل 
جدیدی مواجه کرد. )رجائی، 1385: 435-381 (. شهری برجای ماند جنگ‌زده، بی‌ثبات و آماده 
برای تغییر که دیگر حال و هوای سابق را نداشت. یکدستی آن از میان رفته بود و نیروهای ایلی و 
بختیاری زیادی در این جامعه در حاشیه و در جایگاه حاکمیت شهری وارد شده بودند. حاکمیت 
متزلزل و تقریباً یکساله موجب شده بود کانون‌های قدرت به‌طور مرتب منحل و به جریان‌ها یا محلات 
دیگر منتقل شوند. این حال و هوا امکان هر نوع برنامه‌ریزی بلندمدت را از مدیریت شهری می‌ستانید.    
وجود دو گروه چند صد نفری راهزن به سردستگی ماشاءالله‌خان کاشی و رضا جوزدانی در 
اطراف شهر سرنوشت بدی را برای کل منطقه و نظام مشروطه رقم زد. حدود یک دهه شمال شهر 

ورود قوای متفقین به ایران در جنگ جهانی اول )عکس از سایت آسمونی(



43، بهار 1396 شمارۀ 

24

در دست نایبیان کاشان و جنوب شهر را شاگردان سابق آنها رضا جوزدانی و جعفرقلی چرمهینی در 
محاصرۀ خود داشتند؛ وضعیتی که از فردای وقوع مشروطیت به وجود آمد. حدود یک دهه دولت‌های 
مختلف تلاش کردند این راهزنان را بر جای خود بنشانند، اما هیچ کدام موفق نشدند. همین امر هیبت 
و اعتبار نظام مشروطه و مدیریت ملی و محلی را در نظر مردم شهر به شدت تضعیف کرد. علاوه بر 
این وقتی را‌ههای تجاری بسته باشد، خود به‌خود سایۀ سنگین گرانی و قحطی بر شهر افتاد و شهر 

به‌مانند جزیره‌ای دور از دسترس، گرسنه و در حالت نزع می‌ماند. 
در این شرایط که همۀ کشور در حال تجربه و انتقال از نظام پادشاهی مستبد به نظام مشروطۀ 
پارلمانی بود و در عین حال با »درد زایمان« این انتقال سخت دست و پنجه نرم می‌کرد، به یکباره 
صدای شیپور جنگ جهانی اول در آن سوی مرزها به صدا درآمد. روس و انگلیس که جایگاه سنتی 
خود را در ایران داشتند و طبق معاهدۀ 1907 این کشور را بدون اطلاع میان خود تقسیم کرده 
بودند، تمایل نداشتند پای ایران به جنگ کشیده شود. اما آلمان‌های تازه به میدان سیاست جهان 
آمده، قصد داشتند بازی سابق را به هر قیمتی بر هم زده و منافع رقبا را در کشورهای دیگر از جمله 
ایران با خطر روبه‌رو کنند. اصفهان یکی از پایگا‌ههای اصلی برای این عملیات در ایران بود. )نیدرمایر، 
1363: 287(. از ابتدای جنگ، این شهر در دست نیروهای آلمان و طرفداران آن قرار داشت، تا حدی 
که شهر پذیرای کمیتۀ دفاع ملی شد و به انتظار ورود شاه و هیأت دولت نشست، اما در ربیع‌الثانی 
1334/ فوریه 1916  به واسطۀ برتری  نظامی متفقین، شبه نظامیان طرفدار آلمان به همراه قنسول 
این کشور، شهر را به سمت جنوب ترک کردند و نیروهای روسی، پس از شکست دادن شبه  نظامیان 

بختیاری، پا به شهر گذاردند.
 اوضاع به یکباره دگرگون شد و شهر به رنگ متفقین درآمد. سربازان انگلیسی نیز وارد شدند 
و این حالت تا دو سال برقرار بود. در سال 1336ق / 1918م وقتی به واسطۀ انقلاب بلشویکی، 
سربازان روس شهر را ترک کردند، انگلیسی‌ها کاملًا بر آن مسلط شدند. همین حضور پرشمار 
سربازان بیگانه برای سفرۀ ناچیز اصفهان یک خطر بود، چرا که خواه‌ناخواه موجب کمبود مواد 
غذایی در شهر می‌شد. تا پایان جنگ وضعیت بدین قرار ماند، اما نه روس‌ها و نه انگلیسی‌ها در 
جهت تأمین خواربار و امنیت شهر کوشش زیادی به خرج نداده و شهری آشوب‌زده، بدون امنیت و 
گرسنه در انتهای جنگ باقی ماند. شهری که تلفات انسانی آن به واسطۀ قحطی، کمتر از کشتگان 

میدان‌های جنگ نبود.
 معمولاً قحطی یک پیامد ناگوار دیگر نیز با خود به همراه دارد. به دلیل گرسنگی ممتد و 
سوءتغذیه، سیستم دفاعی بدن ضعیف می‌شود و وضعیت مساعدی برای شیوع بیماری‌های واگیردار 
مهیا می‌شود. در این مقطع حصبه و وبا در اصفهان شیوع یافت و خود باعث کشتار عده‌ای از مردم 

شهر شد. 
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ناامنی
ناامنی در راههای منتهی به شهر اصفهان درست یک سال پس از وقوع مشروطیت سر و صدای تجار 
را درآورد. آنها مرتب به تهران شکایت می‌بردند و خواستار آن بودند که دولت اقدامی انجام دهد. 
)در این رابطه: رک رجایی و نورایی، 1391( بجز راهی که اصفهان را به خوزستان وصل می‌کرد و 
راه لینچ نامیده می‌شد، تقریباً تمام را‌ههای منتهی به اصفهان بسته شده بودند. راه لینچ نیز به این 
دلیل امن‌تر بود که مدعی آن دولت انگلیس بود و مسؤول امنیت آن بختیاری‌ها بودند. البته راه لینچ 
بنا به نظر خبرنگار روزنامۀ حبل‌المتین کلکته، بیشتر مسیر ورود چای به ایران بود و کالایی که جلو 
قحطی را بگیرد از آن مسیر وارد نمی‌شد. »راه ابواب تجارت این شهر جز راه اهواز تمام مسدود است 
و از راه اهواز هم فقط مال‌التجارة عمده‌ای که به این شهر وارد می‌شود چائی می‌باشد« )حبل‌المتین، 
ش28، 9 ربیع‌الثانی 1334، ص7( که از اصفهان به سایر نقاط ایران صادر می‌شد. حالت ناامنی را‌هها 
یک دهه ادامه داشت و وقوع جنگ جهانی اول موجب تشدید آن شد. دو سال پس از آغاز جنگ در 

رمضان 1334/ آگست 1314 یک شاهد عینی می‌گوید:
»را‌هها که کمال اغتشاش را دارد. مال‌التجاره وارد نمی‌شود. اگر هم کسی جنسی بخواهد در 
بین راه سرقت می‌نمایند و سالم وارد نمی‌شود. به این لحاظ اجناس خارجه قیمتش یوماً فیوماً در 
ترقی و ازدیاد است. به‌علاوه اجناس داخله هم ترقی کرده به چند جهت: یکی آنکه عده‌ای از اشرار 
در دهات و قرا اطراف شهر ریخته، آنچه دسترنج رعیت بیچاره داشته برده و می‌برند. از یک طرف هم 
ملخ زیادی صدمۀ زیاد به رعیت وارد کرده است. گندم را خوردند و نان کمیاب و گران شده است.« 
)اخوت، 1386: 214(. به‌خوبی می‌توان رابطۀ میان ناامنی و قحطی را در این گزارش کوتاه مشاهده 

کرد. معادله‌ای که ملخ‌خوارگی هم بدان دامن زده بود.
ترکتازی و اقدامات راهزنان در سال 1336ق/ 1918م کار را به جایی رساند که حاکم اصفهان 
حسین‌علی اعتضادالسلطنه، برادر احمدشاه به این نتیجه رسید که باید همان معامله‌ای را که در سطح 
ملی عین‌الدوله با نایبیان ‌کرد، با رضا جوزدانی و دار و دسته‌اش بکند. رئیس‌الوزرا به جای تعقیب و 
مجازات، به آنها منصب قراسورانی را‌ههای اطراف کاشان ‌را داد، حکومت اصفهان نیز با رضاجوزدانی 
و اتباعش مصالحه کرد و حکم قراسورانی برای آنها صادر کرد. آنها مجاز بودند به جای سرقت قوافل، 

از آنها مالیات عبور بگیرند.
 شراکت دادن دزدان در مدیریت جاده‌ها، موجب شد ناامنی از بیرون حصارهای شهر به داخل 
شهر سرایت کند. »این ترتیب اثرِ محدود و موقت حکم داروی مسکن را داشت و بعد اوضاع باز رو به 
وخامت رفت. زیرا پای دزدها که حالا عنوان قراسورانی داشتند، به شهر باز شد و روزها دسته‌دسته 
به شهر می‌آمدند و با اشرار شهری هم‌پیاله و هم‌عهد و پیمان می‌شدند و شب و روز در شهر دزدی 
می‌شد و شب‌ها به خانه‌هایی که روزها به کمک بعضی پلیس‌های همدست نشان کرده بودند، دستبرد 
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می‌زدند و اثاثیۀ آنها را بار قاطر و الاغ بدون بیم و هراس 
می‌بردند و کسی جرأت جلوگیری نداشت.« )همامی، 
1344، اصفهان، ش1359، 22 اسفند(. بدین ترتیب 
دزدان »حکم‌دار« اکنون پایشان به داخل شهر نیز باز 
شد. به همین دلیل بود که در شعبان 1336ق / مه 
1918 روزنامۀ محلی خبر داد »شب‌ها هم لاينقطع 
اهالي  باعث تشويش  به گوش رسيده،  تفنگ  شلكي 
است. به‌علاوه شبي نيست كه چند باب خانه را سارقين 
سرقت ننمايند.« )مفتش ايران، ش 4، 3 شعبان 1336(

دربارۀ استعداد نیروهای انتظامی داخل شهر باید 
بگوییم در شوال 1333/ آگست 1915رئیس نظمیۀ 
اصفهان طی گزارشی به رئیس نظمیۀ مرکزی اعلام 
کرد در این شهر در ازای یکصد و بیست و هشت آژان 
بودجه  تومان   1770 فقط  صاحب‌منصب،  سیزده  و 
اختصاص داده شده است، در حالی که ادارة قشون این شهر برای چهارصد نفر سرباز مبلغ چهارهزار 
تومان دریافت می‌کند )قطبی، 1370: 156( با این حساب استعداد پلیس اصفهان حدود یکصد و 

پنجاه نفر و استعداد قوای نظامی این شهر )لااقل بر روی کاغذ( حدود چهار صد نفر بود.
چنانکه آمد سیاست مصالحه با دزدان فقط برای چند صباحی اثربخش بود و نمی‌شد از یک عده 
راهزن انتظار داشت به درستی وظیفة حفاظت از را‌هها را برعهده گیرند! اینان هم باج راه می‌ستاندند 
و هم سرقت می‌کردند. روزنامۀ ایران در محرم 1337 نامه‌ای از تجار اصفهان را به چاپ رسانید که 
گلایه داشتند در راه دهکرد به اصفهان جعفرقلی‌خان چرمهینی، شتری 15 قران از آنها می‌ستاند. در 
راه اصفهان به تهران احمدخان مورچه‌خورتی شتری 5 قران و سواران بختیاری شتری سه قران طلب 
می‌کنند. به رضاخان جوزدانی در جوشقان باید شتری یک تومان بدهند. با این حال »کاش این پول 
را می‌گرفتند، قوافل سلامت می‌رفت. هر مرتبه دویست‌بار، صد بار هم سرقت می‌شود« )ایران، ش 

317، 18 محرم 1337، ص 4. به نقل از ترابی، 1370(.
شاهد عینی دیگر عبدالجواد اخوت نیز بر سیاست مسامحۀ حاکم با سارقان سخت اعتراض 
داشت. »روزی نبود و نیست که در اطراف شهر مال‌التجاره‌های عمده که از شهرهای خیلی دور تا 
اینجا، دو سه فرسخی شهر، سالم رسانیده‌اند، به سرقت نرود و هر چه هم تجار و صاحبان مال پیش او 
رفته، شکایت از سارقین می‌کردند، به وعده‌های زبانی دروغ وقت می‌گذرانید« )اخوت، 1386: 239(.

از این پس نه داخل شهر امن بود و نه خارج آن. قحطی هم که بر سرجای خود بود. پس 

رضاقلی جوزدانی پس از دستگیری
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فقط یک راه باقی می‌ماند: حاکم باید عزل شود. تجار در 
تلگرافخانه تحصن کردند و نخست‌وزیر، مستوفی‌الممالک 
هم در تهران پا سفت کرد. بالاخره در رجب 1336 / آوریل 
1918 اعتضادالسلطنه از حکومت اصفهان عزل شد. پس از 
رفتن حاکم، در نقد دوران حکومت وی یک روزنامۀ محلی 
نوشت »روز به‌روز از شدت جوع و گرسنگي و ساعت به 
ساعت از حِدّت قحطي و ناامني هزاران نفوس را به باد فنا 
داد و هزاران ناموس را به هيچ و پوچ در دست بي‌ناموسان 
اسير كرد و به جاي آنكه دزدان داخلي و خارجي را سياست 
كند و دست ظلمشان را از سر اهالي كوتاه نمايد، با هر دو 
طبقه سازش كرد و آميزش نمود. سارقين خارج از شهر 
اموال  به غارت  از روي اطمينان دست  تأمين داد كه  را 
يعني  داخلي  و دزدان  دراز كرده  تجار  و  رعايا  ناموس  و 
محتكرين را آزاد ساخت به هر نوعي كه مي‌‌خواهند به خون 

خلق بتازند و آنچه را كه مي‌‌دانند تقديم نمايند« )مفتش ايران، ش 2، 13 رجب 1336(. در همان 
زمان شایع شده بود که پس از اعتضادالسلطنه، نجف قلی‌خان صمصام‌السلطنه به حکومت اصفهان 
خواهد آمد. این خبر افکار عمومی را چنان خوشحال کرد که روزنامه از حاکم جدید خواست خیلی 
زود به اصفهان بیاید، چرا که »بيش از اين ثلث اهالي از ستم رضاي جوزداني و محاصرة غارتگران و 
فشار گراني و قحطي و اجحاف محتكرين به ناكامي ‌‌جان دادند و كي ثلث ديگر هم در شرف موت و 

طولي نخواهد كشيد كه به آنها ملحق خواهند شد.« )مفتش ايران، ش 2، 13 رجب 1336(
اما رفتن این حاکم به ظاهر با نفوذ که برادر شاه مملکت بود، اوضاع را بدتر کرد. چرا که از 
بی‌کفایتی و تزلزل مدیریت کلان کشوری، تا مدت‌ها اصفهان هیچ حاکمی نداشت. اخوت از اینکه 
چهل روز است حاکم سابق رفته و حاکم جدیدی منصوب نشده بود و نایب‌الحکومه‌ای سست‌عنصر 
شهر را به شکل کج دار و مریز مدیریت می‌کرد، نگران بود. »خیلی هرج و مرج است، کسی به کسی 
نیست. دادرسی و پناهی مردم ندارند.« او معتقد بود مردم به این دلیل ستم نمی‌کنند که یا از خدا 
می‌ترسند یا از حکومت و در آن شرایطِ اصفهان به دلیل سست شدن عقاید و نبودن حاکم، هر دو 
مانع از بین رفته هر کس به جان دیگری افتاده است. )اخوت، 1386: 245(. نگرانی او بازتاب تشویشی 

است که بخش زیادی از مردم شهر در آن بلاتکلیفی به آن دچار بودند. 
با وجود محاصرۀ شهر به‌دست راهزنان، مدیران و مردم دریافته بودند، فقط زمانی امکان شکستن 
محاصره و انتقال جنس به داخل شهر به وجود می‌آید که راهزنان مورد تعقیب قرار گرفته و مشغول 

جعفر قلی چرمهینی پس از دستگیری
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جنگ و گریز باشند. بنابراین از همان فرصت برای ورود غله به شهر استفاده می‌کردند. »عده‌اي سوار 
قزاقي كه با پياده و توپ براي دستگيري رضا جوزداني حركت كرده بودند، مراجعت به شهر نمودند. 
پس از تحقيقات لازمه محقق شد كه رضا فرار كرده و تلاقي طرفين دست نداده و عدة پياده هم 
بعضي به طرف فريدن براي حمل جنس رفته« )مفتش ايران، ش 2، 13 رجب 1336(. جالب است 
بدانیم حتی در این امکان نادری هم که گاهی پیش می‌آمد، همه چیز بر وفق مراد مردم اصفهان 
نبود، چرا که مردم گرسنة شهرک‌های اطراف فوراً به سراغ کاروان‌های گندم رفته و اجازه نمی‌دادند 
گندم به شهر برسد. »اين چند روز كه قشون به طرف كرون از براي حمل جنس و دستگيري رضاي 
جوزداني حركت كرده، راه امنيت يافته و گندم و جو حمل به شهر و اطراف مي‌‌نمايند. لكين از بسك‌ه 
قحطي در قرا شدت دارد، اهالي قرا تاكنون نگذاشته‌‌اند جنس وارد به شهر شود و به هر وسيله كه 
بوده است جنس را خريداري كرده، نگذاشته جنس وارد به شهر شود.« )مفتش ايران، ش 2، 13 
رجب 1336(. معلوم است که در این شرایط و با رسیدن این اخبار به شهرنشینان، روحیۀ آنان تا چه 

حد تضعیف می‌شود.
رضا جوزداني و همدستانش با در پیش گرفتن سیاست فرار از مقابل نیروهای دولتی، تا سال 
1337ق /1919م توانستند به کار خود ادامه دهند. در این سال اسکندرخان عکاشه، كه خود در قلع 
و قمع آنها دست داشت، مي‌گويد »‌هر كس را حاكم كردند و ملزم به رفع ايشان نمودند از عهدة اينها 
بر نيامدند.« حتی یکی از حکام بختیاری، یعنی امیرمفخم، »خلعت برايشان فرستاد و طرق و شوارع را 
به ايشان واگذارد«. وي راجع به تعداد نيروهاي اين راهزنان، كه در بلبشوي جنگ جهاني اول چند برابر 
شده بود، مي‌آورد »‌استعدادشان بالغ بر سه هزار سوار و پيادة جرار گرديد« )عكاشه، 1365، ص 666(.

 اما بالاخره نصيرخان سردار جنگ، كه از رفتار خفت‌بار برادرش در مقابل راهزنان خشمگين 
شده بود، به دولت قول داد در صورت اعطاي حكومت اصفهان آنها را قلع و قمع نمايد. )عكاشه، 1365: 
667( دولت پذيرفت و در سال 1337 حكومت اصفهان را با اين شرط به وي دادند. درست در همين 
زمان رضا جوزداني موفق شده بود 85 هزار تومان پول شركت لينچ را بدزدد. سپاه بختياري شروع به 
تعاقب او كرد و »‌به قدر پنجاه شب و روز... عقب جعفر قلي‌خان بوديم. هميشه شش فرسنگ از هم 
دور، بهك‌لي مصادف نشديم« سر انجام در »‌قدرجان« راهزنان محاصره شدند و پس از حملات سخت 
كه حتي نيروهاي پليس جنوب هم به كمك آمده بودند، ياغيان سیصد كشته و پانصد اسير دادند. 
سرانجام اند‌كمدتی بعد سران غارتگر كه ديگر تنها شده بودند، به  دست نيروهاي دولتي افتاده و 
در اصفهان به‌ دار مجازات خود آويخته شدند. جالب است بدانیم چند ماهی بعد وثوق‌الدوله موفق 
شد شر نایبیان کاشان را نیز از سر منطقه و کل کشور کم کرده و آنها را نیز به دار مجازات بیاویزد. 
بدین ترتیب بعد از یک دهه و نیم شهر اصفهان امنیت را تجربه کرد. را‌هها باز شد و در رفت و آمد 
قافله‌های تجاری اختلالی ایجاد نمی‌شد. همین امر یکی از علل کاهش قحطی در شهر اصفهان بود 

که در سال 1337ق / 1919م اتفاق افتاد.
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قحطی
طبق آماري كه كيي از پژوهشگران معاصر از منابع ادارۀ بلديه استخراج كرده است، در کل کشور 
طي سال‌هاي جنگ جهاني اول، گندم در حدود 714 درصد، جو 339 درصد، لوبيا 809 درصد، برنج 
627 درصد افزايش قيمت يافته بود. )ترابي، 1384: 292( مسلماً این افزایش هفت برابری قیمت 
گندم پیامدهای زیادی در میان مردم شهر و خانواده‌ها بر جای نهاده که به صورت قحطی خود را 
نمایانده است. با افزایش قیمت خوراکی‌های اصلی، بخش‌های زیادی از مردم شهر از عهدۀ خرید آن 
بر نیامده و به خوردن غذاهای جایگزین، اما بی‌کیفیت روی می‌آورند. این شرایط به افزایش قیمت 
خوراکی‌های مزبور منجر می‌شود. پس تجربة گرسنگی از سطوح پایین جامعه رو به بالا خواهد رفت. 
خصوصاً آنکه در اصفهان سایۀ کمبود نان، با وقوع انقلاب مشروطیت بر سر شهر افتاده بود. آنقدر که 
در سال 1329ق/1911م این کمبود نان به شورش خیابانی و غارت بلدیه، انجمن ولایتی و سرانجام 

کشته شدن حاج محمدجعفر خوانساری، معاون بلدیۀ اصفهان انجامید )رجایی، 1385: 283( 
با در نظر گرفتن این سابقه، از همان سال آغازین وقوع جنگ جهانی اول به دلیل پیامدهای 
روانی جنگ، گرسنگی و فقر خود را نشان داد. در صفر سال 1332ق/ ژانویه 1914 یک روزنامۀ 
محلی گزارش داد: »در اصفهان امروزه آنقدر دختر و پسر خرد‌سال فقير پراكنده هستند كه عددشان 
از شماره خارج است. واقعاً وقتي كه انسان در كوچه‌ها و خيابان‌ها راه مي‌‌رود و صداي ناله و ضجة آنها 
را مي‌‌شنود، رقت ميك‌‌ند. در اين سرماي زمستان و گراني ارزاق حال رقت‌ اشتمال فقرا و مسايكن 
خيلي قابل ملاحظه است.« روزنامه خطاب به ملاکین خبرهای ناخوشایندی از وضعیت تغذیۀ مردم 
شهر افشا کرد: »شما كه محصول املاك خود را به گرانترین قيمت مي‌‌فروشيد، آيا از حال فقرا و 
مسايكن خبر داريد؟ كه آنها در عوض نان گندم به نان جو راضي هستند و براي آنها ميسر نمي‌‌شود 
و اغلب به چند دانه زردك سد جوع مي‌‌نمايند؟« )زاينده‌رود، ش 12 ـ 11، 3 صفر 1332( دو ماه 
بعد در ربیع‌الثانی 1332/ مارس 1914 که صمصام‌السلطنه حاکم شهر شد، با همین معضل گرانی و 
کمبود نان برخورد کرد. پس »تمام خیال و مقصدشان در ارزان نمودن نان« بود که »فقرا از گرانی 

نجات یابند« )مفتش ایران، ش 21/22، 5 ربیع‌الثانی 1332(

علل قحطی
می‌توان گفت عامل اولیه و اساسی قحطی نیامدن نزولات جوی و برف و باران بود. از اواخر سال 
1335ق / 1917م این خشکسالی خود را نشان داد. زاینده‌رود از نفس افتاد، حتی سفره‌های آب 
اکتبر  یافتند. در ذیحجه 1335/  نیز چنین سرنوشتی  زیرزمینی خشکید و چاههای داخل شهر 
1917 می‌خوانیم: »آب هم کمیاب گردیده. اغلب چا‌ههای آب خشک و کم‌آب شده، تا دیروز از خانۀ 
همسایگان آب می‌گرفتیم و با کمال صدمه و سختی گذراندیم تا این دو روزه که چاه همسایه‌ها هم 

کم‌آب شد و باید چند دلو آب بکشند یک آفتابه آب بشود.« )اخوت، 1386، ص 224(.



43، بهار 1396 شمارۀ 

30

یک سال بعد شرایط روانی جنگ جهانی اول به قحطی دامن زد و هر چه به سال‌های پایان 
جنگ نزدیک می‌شد، لایه‌های بیشتری از طبقات شهری را درگیر خود می‌کرد. خصوصاً در سال 
1336ق/ 1918م اوضاع به شکل بحران خود را جلوه داد. حضور نیروهای انگلیسی و اینکه آنها نیز 
بر کنارة این سفره نشسته بودند، وضع را بدتر می‌کرد. اوضاعی که نشریۀ  کاوه نشان داد سراسر 
کشور بدان گرفتار است. »به زور لیره، گندم و حبوبات را با وجود قحط و غلایی که در سرتاسر ایران 
حکمرواست، انبار نموده و در این راه اقتدا به سیاست دیرینۀ خود در هند نموده و برای سیر داشتن 
شکم سربازان خود هلاکت رعیت بیچاره‌ای را فراهم می‌آورند« )کاوه، ش25، 3 جمادی‌الاول 1336، 
ص6 ( حتی اگر ابعاد قضیه اینقدر گسترده نبود، این شایعه که دولت انگلیس »هر جا جنس یافت 
شود، به هرقیمتی بگویند می‌خرد و انبار می‌کند و روز به روز بر قیمت او می‌افزاید« )اخوت، 1386: 
238( کافی بود تا ملاکین و محتکرین به این فکر بیفتند که می‌توان از این وضعیت حداکثر استفاده 
را کرد. در آخر بحران قحطی که امید می‌رفت به دلیل بارش خوب، سال بعد قیمت گندم تنزل کند، 
»سلف‌خری« گندم به قیمت بالا توسط نیروهای انگلیسی، دوباره باعث ناامیدی مردم از ارزان شدن 
جنس گردید »دیگر از صدماتی که انگلیسی‌ها به ایران وارد آورده‌اند، یکی آن که گندم را سلف 
می‌خرند به خرواری پنجاه تومان و اگر جلوگیری از این کار نشود سرخرمن گندم به همین قیمت‌ها 

باقی خواهد ماند« )اخوت، 1386: 240(
چنین شد یک ماه بعد که مصادف با شهریور 1296 شده بود، گندم به خرواری چهل تومان رسید 
و مردم شهر به خود می‌گفتند »با آن که اول خرمن است نان خیلی کمیاب و مخلوط با جو و غیره« 
است. پیامد این مصیبت »خیلی از مردم فقیر شده و خیلی از فقرا مردند« )اخوت، 1386: 223( این 

سیر کمیابی تا به آنجا رسید که گندم به خرواری یکصد و ده تومان در حوزۀ شهر اصفهان نیز رسید. 

ورود مدیریت شهری
از ابتدای سال 1336ق، بلدیه وارد عمل شد و از آنجا که خود انبار یا ذخیره‌ای نداشت، تلاشش را 
بر این متمرکز کرد که جلو احتکار را بگیرد. پس شروع به تفتیش بلوکات اطراف اصفهان کرد تا 
از زمینداران و ملاکین، گندم احتکار شده را بستاند. به نظر می‌آید شدت عمل تا جایی بود که در 
محرم 1336 / اکتبر 1917یکی از خوانین گز )روستایی در شمال اصفهان( ناچار شد برای »رفع 
اتهام« از خود همقطارانش را در روزنامه اعلام کند. »خوانين جز اضافه از نان شخصي و بذر زراعتي، 
ابداً گندم زيادي ندارند و حاضر هستم كي نفر امين از طرف ادارة جليلة حكومتي و كي نفر از طرف 
ادار‌ة محترم بلديه بيايند در جز تفتيش نمايند. هر قدر گندم اضافه از نان خودمان پيدا كردند مجاناً 
به ملت تقديم ميك‌نم.« )كاشف اسرار، ش8 ،‌20 محرم 1336( در آن روز هم به درست یا غلط این 
شایعه رواج داشت که »کله‌گنده‌ها« از تفتیش و مجازات معاف هستند. جابری انصاری دربارۀ اقدامات 
رئیس بلدیه نوشت »محتکرین عمده را هیچ متعرض نشد و سوار در دهات بی‌حاصل فرستاد. یک من 
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جو را از خانۀ پیرزن برون آورده، در توبرۀ اسب مأمورین ریختند.« )جابری انصاری، 1321: 377(.
و  از سخت‌ترین  یکی  بحران  مواقع  در  اساسی  کالاهای  آزادگذاری  یا  قیمت‌گذاری  موضوع 
پیچیده‌ترین تصمیم‌گیری‌هاست. وقتی مدیریت شهری، حدود قیمتی برای یک کالا تعیین می‌کند، 
بسا اتفاق می‌افتد که دارندگان جنس از عرضۀ کالای خود صرف نظر کنند، چرا که قصد داشته‌اند 
بیشتر از آن جنس خود را بفروشند. یعنی به جای ارزانی و فراوانی، جنس کمیاب می‌گردد. از سوی 
دیگر آزاد گذاشتن قیمت، به صعود شدید قیمت‌ها و استفاده‌های کلان سوداگران منجر می‌شود. 
امری که در هر دو صورت برای مصرف‌کننده مطلوب نیست. در ابتدای سال 1336ق  شخصی به نام 
»میرزا علی‌اکبر شیخ‌الاسلام« ریاست بلدیۀ اصفهان را در دست گرفت. اولین تصمیم او نرخ‌گذاری 
روی اجناس اساسی بود. شاید به این نیت که از افزایش افسارگسیختۀ قیمت اجناس مهم و فشار 
زیاد بر ضعفای شهر جلوگیری کند. اما با کمال حیرت اقدام او نتیجۀ معکوس داد. نتیجه آن شد که 
»کسبه هم اجناسی که داشتند و گرانتر خریده بودند و مجبور بودند به قیمتی که بلدیه حکم کرده 
بیشتر نفروشند، اجناس خود را در محل‌هایی مخفی پنهان کردند و نفروختند. رعایا هم که باید از 
خارج جنس وارد نمایند چون دیدند باید مطابق نرخ بلدیه بفروشند، دیگر اجناس خود را به شهر 

نیاورده، حمل به جاهای دیگر نمودند که آزاد در فروش باشند.« )اخوت، 1386: 226( 
رئیس بلدیه مشخصاً در مورد گندم تصمیم خطرناکی گرفت. او اعلام کرد قیمت گندم خرواری 35 
تومان است. تجُّاری که از جاهای مختلف گندم را خرواری 40 تومان خریده به شهر حمل کرده بودند، 
به‌ناچار جنس خود را با پنج تومان زیان فروخته و دیگر تجارت گندم را رها کردند. به این ترتیب ورود گندم 
به شهر متوقف شد )جابری انصاری، 1321: 377( این تصمیم آنقدر بر تعمیق و پیچیده شدن مشکل 
اثر گذاشت که قحطی مذکور را عده‌ای »قحطی شیخ‌الاسلامی« نامیدند )جابری انصاری، 1321: 377(.

حیاط بیمارستان دکتر کارـ اواخر دورۀ قاجار )عکس از ارنست هولتسر(



43، بهار 1396 شمارۀ 

32

گران شدن جنس مدیریت کلان شهری را به واکنش واداشت. رئیس بلدیه کنار رفت. نقش 
بلدیه در امور نان کم شده و حکمران شهر یعنی اعتضاد‌السلطنه نقش اصلی را بر عهده گرفت. تعویض 
مدیریت نان در زمانی که یک نهاد از عهده بر نمی‌آمد، مسبوق به سابقه بود. هفت سال پیش در موقع 
کمبود نان در اخبار اصفهان آمده بود »بعد از يأس از اقدامات بلديه، حكومت جليله به ملاحظة رفاهيت 
فقرا در صدد بر آمده و دخل و خرج خبازي را مطابق قيمت امروزي گندم معين داشتند« )پروانه، 
ش15، 19 محرم 1329( این روش بدین‌گونه بود که تعدادی نانوایی را به نام یکی از ملاکین زده، وی 
را متعهد می‌کردند که تا سر خرمن گندم آن نانواها را تأمین کند. نانوا نیز به قیمتی که اعلام می‌شد 
باید نانش را بفروشد. این سیاست معمولاً توسط حکمرانان به اجرا در می‌آمد. چرا که وی نفوذی در 
زمین‌داران و ملاکین داشت و می‌توانست با »تسلیم و رضا« آنها را به اجرای این فرمان وادارد. اما 
در سال 1336ق به دلیل خشکسالی پی در پی و نیز برهم خوردن نظم کهن، حاکم شهر به اجرای 
آن دست نیازید. به جای این کار کمیسیونی از بزرگان شهر گرد هم آورد تا ببینند چه باید کرد. آن 
را »کمیسیون ارزاق« نام دادند. کمیسیون اعلام کرد که »نان آزاد باشد. تجار از اطراف جنس وارد 
نمایند«. در واکنش به گرفت‌وگیرهای بلدیه به نظر اقدام درستی می‌آمد، اما چنان که آمد آزادسازی 
قیمت‌ها و باز گذاشتن دست محتکرین نیز پیامدهای خاص خودش را داشت که در اولین واکنش 

صعود شتابان قیمت‌ها را به دنبال آورد.
 وقتی حاکم عزل شد، عواقب تصمیماتش در روزنامه‌ها منعکس گردید. »فروشندگان ارزاق را 
دستور آزادي داد كه به هر قيمتي مي‌‌خواهند جنس راجع به خويش را بفروشند. كسبه و اصناف و 
صاحبان جنس هم دو اسبه سوار اسبِ بي‌رحمي ‌‌شده به جاي روزي دو سه فرسنگ، هزاران فرسنگ 
راه طي كردند و كيمرتبه تمام نرخ‌ها ترقي فوق‌العاده نموده و به واسطة گرانفروشي و عدم استطاعت 
خريدار، اوضاع اصفهان دگرگون و اهالي مستأصل و پريشان گشتند و هر روز هزاران نفوس به حسرت 

و ناكامي ‌‌جان سپردند.« )مفتش ايران، ش 2، 13 رجب 1336(
 بحران نان با آزادسازی قیمت‌ها کاهش نیافت. فردای آزادسازی خبر رسید »امروز صبح نانواها 
نان را چارک یک قران فروختند، ولی باز هم کمیاب بود و جمعیت دکان آنها زیادتر شد که کمتر 
نشد« به همین دلیل مردم ناامید دست به شورش زدند. »چند ساعتی از روز گذشته خبر آوردند که 
یک عده‌ای از سادات و زن‌ها جمع شده در بازارها ریخته، دکان‌ها را بسته‌اند. حتی دکان نانواها را 
هم بسته‌اند. و جمعیت زیادی درب ارگ حکومتی رفته از طرف حکومت هم رئیس نظمیه با عده‌ای 
از آژان‌ها مأمور شده بودند بیایند دکان‌های خبازی را باز کنند« )اخوت، 1386: 228( فردای آن 
روز مدیریت شهر برای برگرداندن توجه مردم به سوی دیگر »یک نفر نانوا را که روز پیش جنس 
گرفته بود و امروز دکانش را باز نکرده بود، مهار کرده، چهار بازار گردش دادند و به این جهت هم 
قدری جاده باقی نانواها کوبیده شده و از ترس سیاست تا جنس داشته باشند نان می‌پزند و تعطیل 

نمی‌کنند.« )اخوت، 1386: 228(.
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  این وضع حتی تا ده روز نیز طول نکشید و دوباره نان گران و کمیاب شد. قیمت گندم به 
خرواری شصت تومان رسید. برای درک ارزش شصت تومان باید یادآور شد دو سال پیشتر رئیس 
بهداری بلدیه از میرزا عبدالجواد اخوت که طبیب شهر بود، خواسته بود با ماهی 18 تومان حقوق، 
معاونت بیمارستان شهر را بر عهده بگیرد )اخوت، 1386، ص212( بنابراین سیصد کیلو گندم معادل 
با حدود سه ماه و نیم حقوق یک طبیب بود. ناگفته پیداست در این میان اصناف و مردم عادی شهر 
چه مشکلاتی را متحمل شدند. آنها در اواسط محرم همان سال 1336/ 30 اکتبر 1917 به حکومت 
تظلم کردند »ما باید همة روز را عقب نان بدویم پس چه وقت به کاسبی و شغل خود وارسی نماییم 

و پول فراهم کنیم؟« )اخوت، 1386: 228(
 در 24 محرم 1336/ 9 نوامبر 1917 خبر رسید »امر نان هم که خیلی سخت شده یعنی 
شیخ‌الاسلام از کار بلدیه کناره جسته، نان‌خر و نان‌فروش بلاتکلیف. بعضی از خباز‌ها به کلی دکان 
را بسته، بعضی هم که باز هستند روزی ده بیست من نان بیشتر نمی‌پزند. از اول آفتاب بلکه قبل از 
آفتاب مردم بیچاره پشت دکان بستۀ نانوا صف کشیده‌اند به امید آنکه دکان باز شود و نان پخته آنها 

بخرند.« )اخوت، 1386: 230(
 یک روزنامۀ محلی دیگر در ماه صفر 1336/ نوامبر 1917 این تصویر را از فاجعه ارائه داد: 
»آيا از منظره‌هاي رقت‌آور دكان‌هاي نانوايي، كه آن صداها هر شنونده‌اي را كه دلش از آن سخت‌تر 
نباشد گريان مي‌‌نمايد، بنويسم؟ آيا از معابر و كوچه‌ها و خيابان‌ها بنويسم كه مي‌‌بينم اين وديعة الهي، 
اين ملت فل‌كزده، سادات علوي، ناموس‌هاي اسلام از گرسنگي جان به جهان‌آفرين تسليم نموده و 
محتكرين ‌بي‌انصاف با اسب و كالسكه از روي اجساد مطهر آنها مي‌‌گذرند و پوزخند مي‌‌زنند؟ فكر 
ميك‌‌نم كه از اين اطفال خردسال به سن پنج‌ساله و هفت‌ساله قلم را به جولان در آوريم كه هنگام 
عبور كردن از گرسنگي، گردن‌ها كج، رنگ‌پريده، لخت و برهنه براي لقمه‌اي نان هزاران التماس 
ميك‌‌نند.« )كاشف اسرار، ش 11، 10 صفر 1336( به‌خوبی پیداست عمق فاجعه و تأثر روزنامه‌نگار 
به حدی است که او از بیان جزئیات عاجز است و به کلی‌گویی و بیان شکواییۀ احساسی پرداخته است.

یک ماه بعد مدیریت شهری متوجه محتکرین بی‌انصاف شد. کسانی که در مقابل فروش یا 
مصادرة جنس به سختی مقاومت کرده و حتی مأمور دولت را به فساد مالی می‌کشانیدند. »حتی 
به زور  و مأمور حکومت هم جنس‌های خودشان را نشان نمی‌دادند و اگر هم اتفاقی نشان می‌دادند 
حکومت و نایب‌الحکومه گرفته و محرمانه به قیمت اعلی می‌فروختند.« )اخوت، 1386: 231( در این 
شرایط معلوم بود کسبه و مردم عادی شهر باید خود را  با »مغز بادام، چغندر و زردک« سیر کنند. 
بدیهی است در این شرایط این قبیل خوراکی‌ها نیز ارزش می‌یافت »زردک حکم زر پیدا کرده« بود.

) نجم‌الواعظین، 1388، ص 140(
چهار ماه بعد در رجب همان سال اوضاع به قدری بد شد که بعضی از اهالی به خوردن گوشت 
خر و الاغ روی آوردند. صحنه‌هایی به ثبت رسید که از خلال آن عمق فاجعه به‌خوبی پیداست »در 
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هر گوشه كه اسب و قاطر و خر نيم‌جاني به خيال استراحت افتاده و خواسته باشند غلتي زده، نفسي 
بياسايند، فوراً فقراي شهر بدون بيم و تصورِ مؤاخذه بر سر آن حيوان زنده ريخته، با دندان و ناخن 
زنده‌زنده قطعات گوشت از بدن آن حيوان جدا ساخته، خام‌خام فرو مي‌برند. چنانكه هر بيننده از 
مشاهدة اين حال ‌‌بي‌اختيار اشكش فرو مي‌‌ريزد« )مفتش ايران، ش2، 13 رجب 1336( در ادامۀ 
همین خبر گفته می‌شود که غذای دیگر گرسنگان پوست خیک است که بقال بی‌انصاف آن را چارکی 
یک قران به معرض فروش گذاشته است. خوردن گوشت خر را یک شاهد عینی دیگر نیز تأیید کرده 
است. »گوشت خر و یابوی مرده در خیابان‌ها افتاده و سگ‌ها اطراف او را گرفته می‌خورند. فقرا هم 
اجتماع کرده و با سگ‌ها و با همدیگر منازعه می‌کنند.« )اخوت، 1386: 254( غذای دیگر مردم در این 
شرایط خون حیواناتی بود که در مسلخ‌ها سربریده می‌شدند. »در مسلخ‌ها قيامتي برپا بود و مردم خون 
مي‌گرفتند و قوت خود می‌ساختد. پوست‌هاي خكي را كباب ميك‌ردند و مي‌خوردند« )نجم‌الواعظین، 
1388: 136( در این شرایط چرخۀ جالبی از حیات ایجاد شده بود که مردم روزگار به آن چرخۀ »آکل 
و مأکول« می‌گفتند؛ بدین طریق که »حیوانات که از بی‌قوتی که می‌مردند، گرسنگانش می‌خوردند، 
آنگاه گرسنگان که جان می‌دادند بس می‌شد که این آکلان را کلاب و طیور طعمۀ خود نمودندی« 

)نجم‌الواعظین، 1388: 139(
تصویر ناهنجار بعدی در همین ماه در روزنامۀ محلی به ثبت رسیده است: » فقرا درب دكايكن 
خبازان و ساير فروشندگان ارزاق هيأتي تشيكل داده و به مجرد اينكه كي نفر شخص آبرومند با 
هزاران زحمت و مشقت از براي بستگان و عيال خويش تحصيل دو قرص نان يا كي سير حبوبات 
ديگر ميك‌‌ند، بر سر آن بيچاره ريخته، غارتش ميك‌‌نند. بلكه در حين غارت جيب و بغل او را خالي 
كرده« نکتۀ مهم آنکه »اين حركات خود باعث تزلزل و وحشت اهالي مي‌‌شود و به‌علاوه سبب تنگي 

و قحطي ارزاق خواهد بود.« )مفتش ايران، ش2، 13 رجب 1336.(
علاوه بر آن بعضی از فقرا به خانۀ ثروتمندان و ملاکان نیز یورش می‌بردند »در چند روز قبل 
جمعي از فقرا با بيل و كلنگ درب خانة آقاي ملاباشي ريخته، خيال غارت و خراب كردن را داشتند. 
لكين فوراً از طرف نظميه اقدامات لازمه به عمل آمده، از جمعيت جلوگيري مي‌‌شود.« روزنامه ضمن 
تقبیح عمل فقرا، به ملاباشی یادآور می‌شود اگر گندم و حبوباتی احتکار کرده است، امروز موقع 

دستگیری از فقرا است )مفتش ايران، ش 2، 13 رجب 1336.(
این‌گونه اقدامات مختص فقرا و کسانی بود که از شدت فقر و گرسنگی از آبروی خود گذشته 
بودند، اما کسبه و مردم شهری برای زنده ماندن تمام لوازم زندگی و اثاثیه از فرش، لحاف، میز، 
صندوق و حتی شیشه و قوطی خود را برای فروش به »روزبازار میدان ‌کهنه« آورده و به معرض فروش 
می‌گذاشتند. بلکه با پول آنها خود و خانواده‌شان چند صباحی دیگر زنده بمانند )اخوت، 1386: 255(.

سقوط اخلاق و ارزش‌های جمعی نیز در این شرایط محتمل است. مشخص نبودن زمان به 
درازا کشیدن بحران، موجب شده بود رفتارهای زننده که در شرایط عادی از ناهنجاری‌های اخلاقی 
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برشمرده می‌شد، بهنجار و عادی بنماید، به حدی که حیرت ناظران را بر انگیزد »عجب‌تر از همه 
اینکه گندم داشتند و به ذخیره می‌گذاشتند و بر نوع خود می‌گذشتند« )نجم‌الواعظین، 1388: 136(

که »دلهای بعضی چنان قسّی شده بود که دادرسی از کسی نمی‌بود« )نجم‌الواعظین، 1388: 137( 
به این فرایند باید تحریک حرص و طمع را نیز افزود »پدرها از پسرها اعراض نمودند. بسا پدران که 
جنس در انبار داشتند و به اهل و عیال خود ندادند تا از گرسنگی بمردند« )نجم‌الواعظین، 1388: 
137( مسلماً محتکران که اوضاع را بر وفق مراد دیده بوده‌اند، هر چه بیشتر تلاش داشتند گندم خود 
را در انبار نگه دارند تا به قیمت گرانتر فروخته به سود بیشتری برسند. از این‌گونه حکایت‌هایی که 
حاکی از سقوط اخلاقی جامعه بود در منابع دیده می‌شود: »پسری مادر خود را برای نصف چغندر 

خام با لگد زد و کشت« )نجم‌الواعظین، 1388: 137(

تأسیس نهاد‌های خیریۀ مردمی
صحنه‌هایی که به تصویر کشیده شد، شهری گرسنه و وحشت‌زده را نشان می‌دهد. حقایقی کیفی 
که در قالب آمار کمّی نمی‌گنجد، اما در این چند ماهی که مشخص شد مدیریت شهری و حاکمی 
که وجود نداشت، هیچ خیری به مردم نمی‌رسانند، بزرگان و مردم عادی شهر راههای دیگری را 
امتحان کردند. عده‌ای از بزرگان شهر اجتماعی تشکیل داده و یک »شرکت خیریۀ عمومی« ترتیب 
دادند. آنها محل »فرح‌آباد« را که در جنوب شهر و سابقاً محل استقرار ژاندارمری بود و »شهر نو«1 
خوانده می‌شد، برگزیده و هر روز عده‌ای از فقرای شهر را بدان محل انتقال داده و به تمشیت امور 
آنها پرداختند. به این شکل که روزی سه عدد نان به آنها داده و آنها را اسکان دادند. مدیریت این 
کار نیز با شیخ‌الاسلام رئیس سابق بلدیه بود و هزینۀ خرید نان برای آنها از افراد متمول شهر جمع 
می‌شد، افرادی که هر ماهه کمکی به شرکت خیریه می‌کردند. روزنامه اسامی چند نفر از آنها را با 
مبلغ پرداختی ثبت کرده است »صارم‌الدوله مبلغ دو هزارتومان / اميرخان سردار كي هزار تومان / امير 
ارفع كي هزار تومان / شريعت‌مدار هزار و پانصد تومان / مل‌كالتجار هزار تومان / حاجي مشيرالملك 
ششصد تومان / سراج‌الملك پانصد تومان.« )مفتش ايران، ش 2، 13 رجب 1336( در خبرهای بعدی 
از کمک ماهیانۀ پانصد تومانی بی‌بی مریم بختیاری به این شرکت خبری درج شده است )مفتش 
ايران، ش 4، 3 شعبان 1336(. گویا ابتدا قرار بود فقرا را در مسجد جامع شهر جای دهند، اما یکی 
از خیرین سرآمد به نام حاج محمدابراهیم ملک‌التجار نظر داد که »این بیرون بردن فقرا روا نیست 
ترسم موجب قهر الهی شود... آنها را از شهر خارج ننمایید و اگر خارج می‌نمایید در جای دور نبرید« 
)نجم‌الواعظین، 1388: ص 138( چنین شد که آنها در شهر نو سکونت داده شده و »از طبیب و دوا 

و غذا و لباس و بستر کوتاهی نکردند« )نجم‌الواعظین، 1388: ص 138(.

1. اصطلاح شهر نو ریشۀ قدیمی دارد و در کتاب رستم‌التواریخ هم به فرح‌آباد این نام داده شده است. 
آصف، 1352: 71
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آیا این اقدام توانست از شدت فقر و فقرا کم کند؟ یک شاهد عینی پاسخ منفی می‌دهد »هر چه فقرا 
را می‌برند، باز هم زیادتر می‌شوند. یعنی یک عده‌ای که امروز فقیر هستند می‌برند فرح آباد، فردا عدة 
تازه‌ای فقیر شده و جانشین آن عده فقیر سابق شده‌اند« )اخوت، 1386: 251( در شعبان همان سال 

عدۀ نیازمندان شهر نو به دو هزار نفر رسیده بود )مفتش ايران، ش 4، 3 شعبان 1336(.
تأسیس این خیریه هم داستان اجتماعی شنیدنی دارد. در ربیع‌الاول 1336/ دسامبر 1917 علما 
به همراه مردم به بیرون شهر رفته و نماز باران اقامه کردند، اما خبری نشد. مدتی بعد مردم فهمیدند 
که شرط اجابت دعا »ترحم به ضعفا« است. اولین نفر نیز شکرالله لنبانی، یکی از آزادی‌خواهان صدر 
مشروطه، چهارصد نفر از فقرای محلۀ لنبان را شناسایی کرده و از متمکنین برای آنها اعانه جمع‌آوری 
و آنها را سرپرستی می‌کرد. به این شکل که چند باب دکان نانوایی دایر کرد، گندم خریده به آنها داد و 
تعیین کرد هر کس بلیت آورد، نان مجانی به او بدهند. او بین فقرای تحت سرپرستی بلیت نان توزیع 
می‌کرد. پس از مدتی که این کار آثار مثبت خود را نشان داد، به اعیان محلات دیگر نیز پیشنهاد 
کرد آنها نیز چنین کنند »پس از این اعلان هیجانی در مردم پیدا شد و از طرفی هم حکومت مأمور 
گذاشته بود سر اعیان و تجار و اعانه می‌خواست. مردم خیال کردند حکومت که به زور از ما اعانه 
می‌گیرد و خودش به کلی نوش جان می‌کند و باز هم فقرا از گرسنگی جان می‌دهند، پس بهتر است 
که ما هم رویۀ لنبانی‌ها را تعقیب نماییم« )اخوت،1386: 235( خلاصه در تمام محلات شهر چنین 
اقدام مردمی و خیری صورت گرفت. بعد از مدتی فعالان محلات گرد یکدیگر آمده و اقدامات عمومی 

برای کل شهر را طرح‌ریزی کردند. تأسیس »شهر نو« و شرکت خیریۀ عمومی، بخشی از آن بود. 
اما بنا به اعتقادات مردم آن روزگار، این کار تأثیرات دیگری نیز داشت. وقتی با انجام این اقدامات 
به ضعفا ترحم گردید، »خداوند هم ترحم فرمود« و باران بسیار خوبی آمد، به حدی که »تقریباً بیست 
و چهار ساعت لاینقطع می‌بارید. برف خیلی مفصلی آمد که چندین سال بود برف به این مفصلی 

نیامده بود« )اخوت، 1386: 235(
با نزول برف و باران قیمت جنس ارزان شد. به این دلیل که وحشت روانی بازار را کم کرد و 
کسانی که خیال می‌کردند »امسال هم به واسطۀ خشکسالی حاصل نمی‌شود و احتیاطاً جنس‌های 
خود را نمی‌فروختند«، ناچار جنس خود را روانۀ بازار کردند. گندم به خرواری شصت و پنج تومان 
رسید. »دکان‌های خبازی باز شدند و منبرها را فرش کرده، چراغانی کردند و از روز بعد تمام منبرها 
خیلی زیاد نان پیدا کرد. به حدی که نان امروز برای فردا باقی می‌ماند« )اخوت، 1386، ص 235(. 

علاوه بر نانواهای شهری، مردم روستا در دهات نان پخته و برای فروش به شهر می‌آوردند. 
این وضعیت فراوانی دوامی نداشت. مدتی گذشت. خبری از باران و برف نشد. چند هفته بعد )8 
ربیع‌الثانی 1336/ 21 ژانویه 1318( محتکرین دوباره گندم خود را پنهان کردند. وحشت از قحطی 

دوباره مستولی شد. گندم از خرواری پنجاه تومان به هشتاد تومان رسید. )اخوت، 1386: 236(.
در همین زمان اتفاق دیگری بر قیمت گندم اثر نهاد. در جمادی‌الاول 1336/ فوریه 1918 
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روس‌ها از شهر و شاید از کل کشور خارج شدند، ولی انگلیسی‌ها همچنان حضور داشتند و بنا به اخبار 
و حقایق، مشغول قشون‌گیری برای لشکر خودساختۀ »پلیس جنوب« بودند. همین اخبار که دولت 
انگلیس در حال افزایش عِده و عُدة خود است و به هر قیمتی گندم جمع می‌کند، قحطی را تشدید 

کرد و قیمت گندم را به خرواری یکصد تومان رسانید )اخوت، 1386: 238(.
یک ماه بعد 7 جمادی‌الثانی 1336/ 20 مارس 1918 با عید نوروز و حال و هوای مخصوص آن 
مصادف شد. عید آمده بود، اما امید و شیرینی را با خود نیاورده بود. بدیهی است مصایب و ناملایمات 
در این زمان بیشتر خود را نشان می‌داد. یک ناظر نوشت »همۀ مردم هر قدر هم سختی داشتند، ایام 
عید که می‌شد به عیش و خوشی و دید و بازدید خود را مشغول کرده... امسال این ایام عید را خیلی 

سخت‌تر و بدتر از قبل از عید گذراندند« )اخوت، 1386: 243(.
بعد از عید نوروز باران مکفی بارید، به حدی که گفته شد بذر سال پیش، که به دلیل خشکسالی 
در نیامده بود، سر از خاک بر آورد، اما با وجود این باز هم گرانی دست از سر مردم شهر بر نمی‌داشت 
و قیمت گندم و نان به حالت عادی بر نمی‌گشت. سؤال مهم این است که چه چیز باعث شد علی‌رغم 
انتظارات، قیمت گندم و جو پایین نیاید؟ در پاسخ می‌توان بر »سوداگری سیاه« محتکران و زمینداران 
انگشت ‌گذاشت که »کلیه اشیائی که ارزاق عمومی محسوب می‌شود، به قیمت گزاف خریده و انبار 
می‌نمایند. تا به موقعش به قیمت‌های خیلی گزاف‌تر به فروش برسانند.« )اخوت، 1386: 253( این 
وضعیت که در شرایط ناامنی راهها، تجار سرمایه‌های خود را به جای خارج از شهر، در خود شهر 
به گردش در آورده و به خرید و فروش ارزاق مردم، یا به عبارتی دست به دست کردن آن مشغول 
می‌شدند، یک قانون عام در اقتصاد دیروز بود. وقتی تجار نتوانند کالای تجاری را خریداری کرده 
و به شهر دور یا نزدیک دیگر بفرستند، ناچار در چهاردیواری شهر به خرید و فروش ارزاق یا ملک 
مشغول می‌شوند. چند سال پیشتر روزنامۀ زاینده‌رود به این حقیقت اعتراف کرد »از فرط ناامنی و 
کساد تجارت، تمام سرمایه‌داران مشغول احتکار و تجارت ارزاق مردم شده‌اند« )زاینده‌رود، ش39، 
14ذیقعده 1328( در شرایط مذکور اخلاق به کناری نهاده شده و این سوداگری چنان وسوسه‌انگیز 
می‌گردد که بسیاری را آلودۀ خود می‌نماید »همان زعما و حکام که باید محتکر بی‌انصاف را مجازات 

کنند، خود به شغل احتکار مشغول می‌باشند« )اخوت، 1386: 253(.
 نکته‌ای که نباید از نظر پنهان بماند، این است که کاهش جمعیت بر روی نیروی کار روستایی 
اصفهان سخن می‌گوید که »سابقاً  اطراف  از روستایی در  اخوت  بود.  فراوانی گذاشته  تأثیر  نیز 
دویست نفر جمعیت داشته، حالیه سه نفر مرد و چند نفر زن و چند بچه بیشتر نمانده‌اند« )اخوت، 
1386: 265( و این ترس وجود داشت که نیروی انسانی برای دروی غله نباشد و گمان می‌رفت 
»امسال حاصل زمین می‌ماند« )همان(. در شرایطی که کشاورزی بسیار وابسته به نیروی دست 
بود، نبودن کارگر کافی برای انجام امور کاشت، داشت و برداشت ممکن بود ضربات جبران‌ناپذیری 

به این فرایند وارد آورد.
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بازگشت ارزانی
اوضاع آن‌گونه نماند و گشاده‌دستی زمین و آسمان دوباره آشکار شد. مزارع جو که زودتر از گندم به 
بار می‌نشینند، در کاشان و یزد و سپس اطراف شهر درو گردیدند. این امر موجب شد جو وارد بازار 
شود و قیمت نان جو را تا حد زیادی پایین آورد. در 18 شعبان 1336/ 29 مه 1918 اوضاع چنان 
شد که »مدتی بود کسی ندیده بود رعیت جنس بار کند و خودش به سراغ جنس‌خر بیاید و دو سه 
روز است، بحمدالله این طور شده« )اخوت، 1386: 257( هفتۀ بعد با آنکه نان گندم در شهر کمیاب 
بود، اما نان جو ارزان و فراوان شده بود. در 26 شعبان نانوایی دیده شد که »نان جو زیادی پخته و 
مشتری و خریدار ندارد و فریاد می‌کند چارک شش عباسی« )اخوت، 1386: 261( در همان روز 
»چند باب دکان خبازی که در بین راه بود همه را بی‌جمعیت دیدم و نان هم فراوان چیده بودند« 
)اخوت، 1386: 261( فردای آن روز صحنۀ بدیعی دیده شد »شاید هر دکانی یک خروار نان پخته، 
از سر تا پای منبر چیده و هر چقدر ده روز قبل مشتری‌ها تملق نانواها را می‌گفتند، امروز نانوا تملق 

مشتری را می‌گوید« )اخوت، 1386: 261(.
در این ما‌ههای آخر سال 1336ق گویا قحطی رو به پایان می‌رفت. البته این وضع برای نان 
جو بود و گندم همچنان حالت کمیابی خود را داشت. همان روز‌ها نایب صادق نامی که رئیس 
خبازخانۀ اصفهان شده بود، نانواهای شهر را از خریدن گندم به قیمت بالا ممنوع کرد. به این دلیل که 
فروشندگان گندم مجبور شوند قیمت گندم را پایین آورند. )اخوت، 1386: 263( این سیاست به‌طور 
موقت استفاده از آرد گندم را در نانواها کاهش داد، اما سرانجام به ارزان شدن گندم انجامید. سرانجام 
قیمت گندم که در جمادی‌الاول 1336 به خرواری یکصد و ده تومان رسیده بود، پس از هشت ماه 
سخت در اول محرم 1337 به خرواری چهل تا چهل و پنج تومان نزول کرد )اخوت، 1386: 275(.

شیوع بیماری‌های واگیردار
معمول اغلب قحطی‌ها چنین است که در پایان یا همراه با قحطی بیماری‌های واگیر و خطرناک نیز 
شیوع می‌یابد. دلیل ساده اینکه بدن انسان‌ها در زمان قحطی به شدت ضعیف و مستعد گرفتاری به 
انواع بیماری‌ها مثل وبا می‌شود. در این سال‌ در اصفهان سه بیماری حصبه، وبا و آنفولانزا موجب شد 

اشخاص جان به‌در برده از قحطی به‌شدت مورد تهدید قرار گیرند. 
در رجب 1336/ آوریل 1918 عبدالجواد اخوت که خود یک طبیب بود، یعنی می‌توان به 
تشخیص بیماری او اعتماد کرد، از شیوع حصبه در شهر خبر داد »هنوز هم مرض حصبه برطرف نشده، 
ولی بحمدالله قدری کمتر شده است. خلاصه ادانی و اواسط ناس یا از شدت گرسنگی و یا از مرض 
حصبه اتصالاً می‌میرند. روزی نیست که کنار کوچه‌ها و درب مساجد چندین نفر میت بدون صاحب 
دیده نشود.« )اخوت، 1386: 250( از این جمله معلوم است که آغاز هجوم حصبه به شهر مدتی قبل 
بوده است. یک ماه بعد گزارش شد شیوع حصبه شدت پیدا کرده است. »گروه‌گروه و فوج‌فوج بیچاره 
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مردم بدبخت بدرود زندگانی می‌گویند. یک عده‌ای از شدت گرسنگی، یک عده‌ای از شدت امراض. 
مجدداً هم مرض حصبه طغیان نموده« )اخوت، 1386: 255( در آخر همین ماه شعبان معلوم شد 
مرض استسقاء هم شیوع یافته است. مرضی که مستقیماً با تغذیة بد مردم قحطی‌زده ارتباط داشت. 
همین طبیب نظر داد »گویا اشخاصی که اغلب غذای خود را چغندر و زردک و شبدر و علف‌های دیگر 
قرار داده بودند، مبتلا به این مرض می‌شوند« )اخوت، 1386: 260( نجم‌الواعظین به مرض نفخ نیز 
اشاره می‌کند که شاید این دو یک بیماری هستند. »برخی به نفخ شکم دچار می‌شدند. به‌خصوص 

آنها که علف و خون و سایر متفرقات خورده بودند« )نجم‌الواعظین، 1388: 138(.
اما خبر بسیار بد چند ماه بعد به گوش مردم وحشت‌زده رسید. در رمضان 1336 علاوه بر حصبه 
و استسقاء بیماری خطرناک وبا نیز چهرة سیاه خود را نشان داد. »هنوز بیچاره مردم اشک چشمشمان 
در مصیبت تلف‌شدگان از قحطی ترَ است که گرفتار بلیة تازه و مرض جدیدی شده‌اند، یعنی در 
اصفهان تازگی دارد و در اغلب شهرهای ایران مدتی بود و هست که شایع است و اسم نامبارک این 

بلیه مرض وبا است« )اخوت، 1386: 266(.
وبا آنچنان مدیران شهر از جمله ادارۀ حفظ‌الصحۀ بلدیه را نگران کرد که اعلانی برای آگاهی 
اقدامات  نگاه آن پزشک،  از  اما  از آن منتشر کرد.  از خطرات آن و راههای پیشگیری  شهروندان 
پیشگیری از سوی مردم جدی گرفته نمی‌شد. »از طرف کمیسیون حفظ‌الصحه اعلانی منتشر شد 
و طریقة حفظ‌الصحه و پیشگیری از این مرض مهلک را دستور داده بودند، ولی افسوس که اغلب 
مردم به قدری عوام و بی‌فهم هستند که به این دستورات استهزا می‌نمایند و وقتی می‌گویی آب را 
جوشانیده صرف نمایید یا فلان غذا را نخورید تا محفوظ بمانید می‌گوید مگر معتقد به خدا نیستی!« 

حمل بیمار با الاغ و قاطر ـ اواخر دورۀ قاجار )عکس از ارنست هولتسر(
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)اخوت، 1386، ص266( نکتۀ دیگر آنکه در زمان شیوع این بیماری خطرناک مسری، افراد باید از 
تماس با یکدیگر حتی‌الامکان خودداری کنند. یکی از راهها نیز گریختن به دامن کوه و دشت بوده 
است. اما مردم عادی راه دیگری در پیش می‌گرفتند و آن تجمع در مکان‌های مقدس و سوگواری 
بود. تا جایی که نجم‌الواعظین که خود یک روحانی منبری بود، معتقد است مردم شهر »اگر متوسل 
به تعزیه‌داری و سوگواری در محله‌ها و بازارها عموماً نکرده بودند، هر آیینه از این آتش بلا که در تمام 

ممالک افروخته بود، تمام عالم را سوخته بودی« )نجم‌الواعظین، 1388: 138(.
عبدالجواد اخوت، پزشک شهر با این خبر که ادارۀ حفظ‌الصحه از آنها خواسته راپرت مرضای 
خود را به آن اداره بفرستند، احوال شخصی خود را بیان می‌کند که »تازه آمده بودیم از خستگی 
قحطی بیرون آییم گرفتار این بلیه و عذاب شدیم« )اخوت، 1386: 266( اگر چه در این زمان وبا به 
آن شدت و خشونتی که پیشتر در شهر یا منطقه‌ای بروز کرده و جمعیت زیادی را با خود می‌برد، 

آنچنان جلوة نامیمونی نیافت، اما هر چه بود شهر وحشت‌زده را هراسان‌تر کرد. 
باید به فهرست بیماری‌های گفته شده، بیماری آنفولانزا را نیز اضافه کرد. در اوایل محرم 1377 
/ اکتبر 1918 که همزمان با ماه مهر بود، آنفولانزا نیز بدن‌های خستۀ مردم را هدف قرار داد. »چند 
روز است یک مرض مسری شبیه زکام شیوع نموده و به حدی شایع است که می‌توان گفت ثلث 
اهالی گرفتار شده‌اند. ولی بحمدالله خطری ندارد و بیش از سه روز هم طول نمی‌کشد. ولی این سه 
روز خیلی سخت می‌گذرد. تب و انقلاب و استخوان‌درد و گلودرد و سینه‌درد یکمرتبه هجوم آورده« 

)اخوت، 1386: 277(.
 در چنین شرایطی که مثلث ناامنی، قحطی و بیماری بر جامعۀ بحران‌زدة آن روز اصفهان پنجه 
افکنده بود، بیجا نیست اگر یک فرد تحصیلکرده نیز معتقد به »جبر« شده و همۀ اینها را نتیجۀ 
اعمال خود انسان‌ها بداند، »اگر چه اعمال و افعال ماها بد است و مستوجب خوشی نیستیم و همۀ 
این صدمات و بلیات نتیجۀ اعمال و افعال زشت خودمان است« )اخوت، 1386: 269( معمولاً همگام 
با هر مصیبتی، این‌گونه افکار نیز در لایه‌هایی از جامعه رشد می‌یافت و به نوعی توجیه‌گر حوادث و 

سختی‌های جاری می‌گشت.

دولت انگلیس و قحطی
از نقش دولت انگلیس در تشدید بحران قحطی نکاتی گفته شد. مابرلی، پژوهشگر انگلیسی جنگ 
جهانی اول با بیان این حقایق که در آن زمان همۀ کشور گرفتار قحطی شده بود، از کمک‌های دولت 
متبوعش و نیز دولت آمریکا برای کمک به قحطی‌زدگان تهران سخن می‌گوید. او در ماه شعبان 
1336/ مه 1918 گزارش داد »سراسر کشور را قحطی فرا گرفته بود و علی‌رغم تلاش‌های انگلیسی‌ها 
و آمریکایی‌ها برای کمک به قحطی‌زدگان، ساکنین تهران هنوز در رنج و تعب بسیار بودند« )مابرلی، 

.)378 :1369
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با این حال باید اضافه شود وضعیت نابسامان فوق بسیار به نفع دولت انگلیس تمام شد. چرا که فقر و 
تنگدستی باعث شده بود جوانان بسیاری از شهر اصفهان و لابد باقی شهرها، به نیروی پلیس جنوب 
بپیوندند. به این دلیل که در صورت عضویت در آن یگان نظامی، حقوق و غذای مناسب ارائه می‌شد.  
روزنامه وقتی خبر اعزام یک گروه دویست نفری از جوانان شهری را درج کرده و آه و نالۀ مادران آنها 
را انعکاس داد که از رفتن فرزندان خود غمگین بودند، از زبان این جوانان و با بیانی احساسی نوشت 
»فرض كنيد كه ما هم در اصفهان مانديم و به فاصلة چند روز ديگر چون رفتگان با هزار حسرت و 
ناكامي، در سن شباب و جواني از گرسنگي مرديم و هيچ كس به داد ما نرسيد. چنانكه ديديم كيصد 
هزار نفوس به فاصلة چند ماه از سختگيري محتكرين بدرود زندگاني كردند و احدي را از اولياي 
امور دل نسوخت و در صدد مؤاخذه بر نيامد. اي مادران عزيز! كرورها جوان از گرسنگي و بكياري، به 
واسطة عدم مواظبت اولياي امور، مردند و كسي را نعل موزه تر نشد،1  بگذاريد ما هم به هر چه پيش 
آيد خوش باشيم.« )روزنامۀ مفتش ايران، ش 4، 3 شعبان 1336( پس یگانه گزینه‌هایی که روبه‌روی 

این جوانان قرار داشت یا پیوستن به پلیس جنوب و یا رفتن به کام مرگ از قحطی و نداری بود. 
از سوی دیگر در شرایط ناامنی و آشفتگی مدیریتی، افراد بیشتری از طبقات بالای جامعه برای حفظ 
موقعیت خود به قدرت‌های برتر موجود چنگ می‌زدند و خود را به سایة آن می‌کشیدند. در طبقات پایین 
نیز برای حفظ جان و سود بردن از وضعیت، تمایل بیشتری برای رفتن به سوی کانون قدرت و خدمت 
در آن به وجود می‌آید. در آن روز قنسولخانۀ انگلیس نقش این کانون را در شهر اصفهان بازی می‌کرد. 

نتیجه
جنگ جهاني اول براي ايرانيان كي مصيبت بود. با آنكه از همان ابتدا دولت ايران اعلان بي‌طرفي كرد، 
اما حضور نيروهاي بيگانه در خاك كشور امكان هرگونه دور ماندن از صدمات جنگ را ناممكن ‌‌ساخت. 
روس‌ها تا اصفهان تاختند. عثماني‌ها از مغرب تا همدان پيش آمدند و انگليسي‌ها سراسر جنوب كشور 
را عرصة تصرف خود كردند. در اين ميان جاسوسان آلماني مردم را عليه متفقين مي‌شوراندند. شهر 
اصفهان بنا بر موقعيت جغرافيايي خود مركز توجه همة طرف‌هاي جنگ واقع شد. اما آنچه در معادلات 
قدرت‌های مختلف نادیده انگاشته شد و کسی بدان توجه نمی‌کرد، وضعیت خود شهر از لحاظ ناامنی، 
گرسنگی و بیماری بود. این مقاله سعی داشت نشان دهد سه مشکل پیش‌گفته چه شرایط دردناکی 
را برای مردم شهر به وجود آورد و در عین حال چگونه مثلث ناامنی، قحطی و بیماری بر یکدیگر 
اثر گذاشته و تأثیرات منفی هر بخش را تشدید می‌کردند. البته ارائۀ آمار کمّی از وضعیت پیش‌گفته 
امکان‌ناپذیر است، چرا که ما حتی آمار دقیقی از تلفات آن جنگ در کشور را نداریم، با این حال با 
حقایق تاریخی که از خلال روزنامه‌ها و خاطرات همزمان در این مقاله درج شد، به یک برداشت کمّی 

و تصویری نزدیک به واقعیت می‌توان رسید. 

1. نعل موزه تر نشد: شاید معادل امروزی آن این باشد که می‌گوییم فلانی ککش نگزید.
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